
 انساني علوم دانشكدة ادبيات و نشرية

كرمان شهيد باهنر دانشگاه

83زمستان  )13پياپي (16ة جديد، شماردورة

) پژوهشي – علمي (* و تساهل تسامح، مكتب اسلاميعرفان

ناصر نيكوبخت    دكتر
س مدر تربيتاستاديار دانشگاه

چكيده
) ص ( وحي رسولة و سير كريم قرآن والاي تعاليمبراساس، ساز اسلامانسانمكتب

 را  و جايز و آن طبيعي را امريتها و مذاهب ام بين، اختلاف و سهلهسمحه دينيو در مقام

بار با خصومتهاي را از مجادله خويش و پيروان دانستهالهية بالغ حكمتاتاز مقتضي 

تها، بدليل ام و فعلي قولي اختلاف، گاهباوجود اين.  استديگر طريقتها بر حذر داشته

 و خونريزي جنگاً بار و احيانخشونتت عصبي نوعية، دستماي از معيار حقيقتانحراف

يقت حق و معيار تمام، خود رامحك و برهان استدلال بهل با توس و هر گروهي استشده

 روشنعارفان، مياندر اين.  است كردههم و الحاد و كفر متّ بدعت را به و ديگراندانسته

 االله اليرقالطّ> بر شعار ، با تكيه دينهاي بر آموزه با تكيه، بصيرت و صاحببين

 مدارا و به را  و آنان دانسته طريقتها را يكي مقصود و مقصد هم< الخلايقبعددنفوس

 با هر  مردمة هم نهند كه بنيان جهانياند آرمانشهري و كوشيده فراخوانده و تساهلتسامح

 در پي، مقالهاين.  كنند زندگي و آرامش صلح بتوانند با يكديگردر كمالباور و اعتقادي

16/3/82:رش نهايي مقالهتاريخ پذي9/9/82:تاريخ دريافت مقاله *
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 طريقتها فاقحاد و اتّ در اتّ اسلاميعرفانهاي آموزه و مفاهيم از اصولاي پاره به استآن

.  كنداشاره

.، مدارا، تساهل، تسامح اسلامي، عرفانعرفان: واژگان كليدي 

1-مهمقد
 بكار  معني يك بهاً هستند و تقريب تفاعل هر دو از مصدر باب، و تساهلتسامح

 و  سختگيريالف و مخ كردن، جوانمردي، اغماض، گذشتآسانگيرياند و آنرفته

آميز با عقايد و  و احترام برخورد مدارا جويانه معني به و دراصطلاح در امور استتشد

پذيرش) Tolerance (تسامح«.  است ديني دراحكام وآسانگيري ديگراناعتقادات

 نهاديد حقّ بر تأيي مبتني استرفتاري بلكه؛ عقايد نيست تمامة يا بزرگواراناكانهشكّ

،  حق از اين رابگويند و نيز دفاعشانبينديشند و انديشه، خويش تا بدلخواه ديگرانمطلق

 عقايد  به بايدنسبتآدمي.  نظر ما خطا باشد اگر به حتي عقايد آنان چگونگيبرغم

 در پيوندبودهان بي با آزاديتسامح،در حقيقت.  بدهد صدر نشانة سع ديگرانهايوانديشه

 و  آزادي از رويلتحم،تسامح، دليل همين به;ستيزد مي آن و فرايندهايو با ناداني

،يلّ بطوركُ.)1381: 268، كوبزرين(گيرد مي صورت قدرت واز موضعاختيار است

ت و وحداني حقيقتة سرچشم بشر به هدايت آن غايت كه- الهي و بنياد مكتبهايبنيان

 ارسلتاني«:فرمايندمي) ص (پيامبر اكرم چنانكه; است و تساهل بر تسامح-است

 و آسانگير  و راستمستقيم بر دين منيعني) 1976: 536، ونسنگ (» سمحهبحنيفيه

ين الداحب«:اندفرموده كه شدهنقل) ص ( حضرت ديگر از آن و در حديثي شدممبعوث

 نزدخداوند، همان دينترين داشتنيدوست: يعني) 536: پيشين (» السمحه الحنيفيه اهللالي

. و آسانگير است راستدين

 كريم قرآنهاي آموزهآميز براساس مسالمت همزيستي به دعوتباقرآنو اسلاممكتب

 و  كور و جاهلانهتهايعصبي و ، طبقاتي، قومي نژادياز بدوظهور با تبعيضات
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 با  معبود يگانه اعتقادبه را براساس خويش و پيروانبرخاست مبارزه به فكريقشريگريهاي

 : كردآميز دعوت مسالمت وهمزيستي وحدت به الهي ديگر مكاتبپيروان

 الينا و  انزلا امنا بالذي ظلموا و قولو الاالذين احسن هي الا بالتي الكتابولاتجادلوا اهل«

)عنكبوت / 46 (» مسلمون له واحد و نحن اله و الهكماليكمانزل

لا اكراه«:  است فراخوانده دين در انتخاب و آزاديلر و تعقّ تفكّ را به آناننينــهمچ

ر و تفكر و  تدبس براسا كه كسانيو به) بقره / 56 (» الغي الرشد من،قدتبين الدينفي

 داده بشارت؛گزينند را بر ميسپارند و بهترين مي گوش هركلامي به داوري پيشبدون

ت ام كريم قرآن.) زمر17-18 (» احسنه فيتبعونالقول يستمعونفبشر عبادالذين«: است

 جايز وپذيرفته امري،ر و تفكّ و مشرب در مرام اختلافشود كهر مي را متذكّخويش

 باشد، وگرنه ديدگاهها وجود داشته تفاوت اينگونه كه پروردگار استت سنّ و ايناست

 واحده امه الناس لجعلولو شاء ربك«.  واحد بيافريند را بر ديني مردمةخودقادر بود هم

)هود / 118 (»نــمختلفيو لايزالون

 بحث -2
نان مسلمامنشأ اختلاف-1-2

 حضرت آن بر سر جانشيني اختلافة جرقّلين او،)ص ( اكرم رسول از رحلتپس

 دو گروه را بهشد و مسلمانان) ص(د  محمت در ام بزرگي وانشعاب تفرقهموجب) ص(

 و  جنگ ور شدن ديگر و شعلهاي عده خروج به كرد و درادامه تقسيمع و تشين تسنّاهل

. انجاميد فراوان خونهايريختن
 ايجاد  بود كه عقايد اسلامي از اصول برداشت از تفاوت، ناشي اختلافدومين

را باعث...  وه، امامي، مرجئه، اشاعره، معتزلهره، مجبه قدري چونمتعددي فكريمشربهاي

 متهم بودنمفر و الحاد و مهدور الد را تا حد كمشربها، ديگري از اين هر يكشد و گاه

. نشد ريخته برزمين اختلافات از اين خونها كه و چهكرده
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 در مذهب بود كه دين در فروع فقهي استنباطهاي تفاوتة بواسط، اختلافسومين

 منجر به،د اجتها باب بودن مفتوحة بواسط انجاميد، ولي چهارگانهمذاهب تفكيك بهنتسنّ

.نشد شيعه در مذهبانشعابي
 در ايراناي فرقهاختلافات-2-2

 احترامي، بدليل مقتدر سامانيان دولت كار آمدن و روي ايران نسبي از استقلالپس

 اختلافات؛ بودند و علما قائل و دانشمندان و مذاهب فرق تمام برايساماني پادشاهانكه

 با  حكومتي دستگاههايض تعرّ بدون انديشهنبود و صاحبان محسوس چندانايفرقه

 دولت كارآمدنا با روي ام; گرديدندفراوان منشأ آثار علمي وادبي علميآفرينشهاي

 درباريب متعص علمايدستياري و بهاسي عب خلفاي با همدستي غزنوي، اميرانغزنويان

زدند و با دستاويز  دست و مشارب ساير مذاهب صاحبان و قلمي فكريتهايي محدودبه

 محمودغزنوي سلطانسختگيريهاي.  پرداختند حكومت مخالفان و قمع قلع به،مذهب

 عصر چون اين مربوط به در آثار مكتوب معتزليانو، باطنيان، ديلميان بويه آل بهنسبت

 و  مذهبياختلافات. عاست مد، شاهد اين الملك نظام خواجهة نامو سياستبيهقيتاريخ

 بلد  و فرار يا نفي اسلامين و انحطاط تمدف توقّ موجب زمان اينمرسومقشريگريهاي

 و  مسير شكوفايي و پنجم چهارم در قرون كهني تمد.شد انديشه از صاحبانبسياري

،  سينا، بلعمي ابوعلي چون نظيري بيعلمي و نوابغپيمود و دانشمندانا مي خود ربالندگي

 بشرية جامع به فراواني خود پروريد و منشأخدمات امنرا در دامن...  و بيرونيابوريحان

 شعرا  رسيد كهجايي، به حكومتة انديش مخالف انديشه صاحبان بهض تعرّةدامن. گرديد

 و اعتزال بد ديني خود را به، رقباي و مناقشت منافست نيز در ميدانويسندگانو ن

 از اي در پاره بار جاهلانه خصومتبات تعص با رواجهمزمان. كردند ميهم متّوقرمطي

 فكر و وسعتة با سع آزادانديش و عالمان، عارفان خونبار مذهبيوجنگهايبلاد اسلامي

في قرار دادند و كوشيدند با معرّ خويشة را سر لوحو ملل مذاهب، وحدتمشرب
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ة كعب را به حق، روندگان حقيقت فرا رويشمعية  بمثاب مقصد، بلكه بعنواننه،شريعت

ب و غبار تعص ظاهربين عالمان تكفير و تهديد را ازدستة گردند و حربمقصود رهنمون

. دهند را ترويجرگرايي وتكثّ برگيرند و دگرانديشي دين اهل از چشم راو قشريگري

اي فرقه اختلافات در زدودن عرفاننقش-3-2
 و مأثورات نبوي و احاديث قرآنيهاي آموزه بهكبا تمس، راستين و عالمانعارفان

و  از هر مذهب طبقاتة، همن در آكوشيدند كه مي آرمانيايجامعه، در بيانهصوفي 

ابوالحسن.  بورزند يكديگر عشق كنند و به زندگي در كنار يكديگر بامسالمتمرامي

 از آن آن؛ شود در انگشت را خاري كسيدرشام تا بهاگر از تركستان«: گويد ميخرقاني

 و  مراست آن زيان؛ آيددر سنگ را قدمكسي، تا شام اگر از تركو همچنين.  استمن

و ) 1377: 676،ار نيشابوريعطّ. (» است من از آن دل آن؛ است در دلياگر اندوهي

 حقايق دركر خود را از عدم و تأثّف تأس آوردند و گاهم ترح بر بشريتاينگونه

: ابراز داشتنداينگونهملل

، هر تكنند واز بهر ملّ ميديگر خصومت با يك اصحاب كهدريغا هفتاد و دو مذهب«

 و اين آمدندي جمعاگر همه .كشنددانند و يكديگر را مي ميي خود راضديكي

 و يك دين بر يك همه كهر شدي را مصوايشان؛ بشنيدندي بيچاره را از اينكلمات

: 339،  همدانيالقضاتينع. (»است دور كرده را از حقيقت و غلط، خلقتشبيه. تندملّ

ة جمل دانستن، يكي عرفانة در جاد قدملين اواند كه كرده را توصيهو مريدان) ] تابي[

قان محقّة جمل خدا، كه در راه بسيار است طالبعزيز، شرطهايا ايام«.  استمذاهب

 معروفند،  كه گروه هفتاد و سه مذاهبة جمل،كهل مفصا يكياند، ام گفتهخود مجمل

21: پيشين.(» نمايد بود و يكي او يكية در ديد سالك در راهلاو(

 بر  مشتمل كه استي او تاحد فكريةسع«: است آمده شيرازيصدراي ملاّةدر سير

 انكار از اصل را اي عقيده و هيچ نزده احدية رد بر سيندست. است  آرا و مذاهبةهم
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بهتر از طرفداران، امروز  تا به را و جديد قديمفلسفيهاي نحلهة هم فكري و نتايجنكرده

)1369: 11 و12، سيمدر. (» است نموده عقايد اثباتآن

 در  كه اسلامي عرفان تنها در مكتب نه،» الخلايق بعدد نفوس االله اليرقالطّ«شعار 

 راما ، چنانكه است عرفاني مكتبهاية و گويا شعار هم است شده نيزپذيرفتهدايي بومكتب

؛شود مي خدا ختم به كه راههايي يعني»Jata mat tato path« است هندو گفتهكريشناي

)1377: 14ذكرگو، .( موجود است تعداد مذاهببه

 اجزا و عناصر آن تضاد بين به طبيعتعالم ودوام قوام همانطور كه، مولوية عقيدبه

 و دفع منفعت كسب نيز براي بشرية در جامع و فعلي قولي ظاهرياختلافات؛ منوط است

: است بسته بدان بشرية جامع و پيشرفت وتكامل است طبيعيضرر امري

 هولاست جزوها حربيمياندر  قول، جنگ فعلي، جنگ طبعيجنگ

ودــــ شناصر در نگر تا حلدر عــــودب مي قايم جنگ زين جهاناين

)50 و 6/45-م.م(

 در ميان و فعلي قولي اختلافات از وجود چنين الهية بالغگويد حكمتمولانا مي

: است گوهر وجود آدميظهور رساندن جهت، بهآدميان

 او وز امر قم خبر از حالبي و گم استضالّ آن گويد كه همياين

 از قدر افكند يزدانجنگشانرــــ خبچه را اين گويد كه هميآنو

كند پيدا مي از ناجنسجنسدــكن هويدا مير يكـــر هـــوهـــگ

) 1505-3/1503–م .م(

در  و اديان مذاهب اهلشود كه مي، باعث مذهبي اختلافات اخير، گاه بيت بههبا توج 

 اديان در ذاتاً احيان كهنارواييهايي.  يكديگر را آشكار سازندنارواييهاي، رقابتميدان

 دين واقعيهاي و استنباط غلط از آموزه فهمي كجةنتيج استوجود ندارد و ممكن

. كنند مي اقدام آن اصلاحارواييها، به كاستيها ون با درك دين مصلحان، بنابراين.باشد
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 نشانزيرا تاريخ؛ كنند پيروي بايد از ايرانيان جهانتهاي ملّةهم«: گويدمونتسكيو مي

تها و ملّ براي، و برعكس نشده مردم بدبختي، هرگز موجب مذهبي همزيستيدهد كهمي

 با اً طبع هستند كه مختلف حريفانن همچو، مختلفاديان.  استحكومتها بارور بوده

كوشند تا بهتر از ديگران خود مي اصلاح براي،خيزند، درنتيجه بر ميرقابتيكديگر به

 تخفيفسازند و موجب يكديگر را آشكار مينارواييهاي ،  رو از همين. گر شوندجلوه

)1373 : 125-124، حديدي(.»گردندآنها مي

ت با شد ديدگاه اختلافاين، عقايد دين اصول مربوط به مباحثايره در پااصولاً

) ص ( وحي از رسول منقول و احاديث قرآني آيات بهلشود و با توسمي ديدهبيشتري

 رسول و قول حق زيرا در كلام؛ يافت راه مسألهدر حل قطعي جواب بهتواننيز نمي

 و  همسنگ خداوند براهين گوييشود كهمي ديده ظاهر متباين بهاديثي واحآيات) ص(

 وا داشته هم را در مقابل و آنان قرارداده در اختيار آنان فكري مشربهاي اهل برايهموزن

هايته از ياف دفاعبه،  و برهان دليلة با اقام قيامت تا قيام ناشدني حل مسائلتا بر سر اين

: مولوي قول كنند و به دفاع خويش دريافتي و مرام و مذهب بپردازند واز دينخويش

 قدر و اهل جبريانــــدر مي تا حشر بشر است بحثهمچنين

 پرورش از دلايلدهدشانمي روش آن بد دوام مقضي كهچون

 القيام يوم ماند اليانـجهدر مدامت هفتاد و دو ملّ اينتاكه

 و گو را گفت نيايد مبتدعكم هفتاد و دو ماند اينتا قيامت

)3221-5/3214–م .م(

 و ت مشي براساس گوناگون وجود مكتبها، مشربها و مذاهب اگر بپذيريمبنابراين

 را  ديگري و هر كس بشناسيمت رسمي وجود يكديگر را بهتوانيممي؛ است الهيحكمت

كندلتحم .
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 و افكار بي و خرافاتها و اعتقادات پيرايهة نتيج، مذهبي از اختلافات بسياريهالبتّ

 دينيهاي را از آموزه و نبايد آن است شده بسته، بردين ديناز خارج كه استاساسي

 و  اديانة، هم بنگريماگر نيك«: گويد مي» ايرانيهاينامه«مونتسكيو در كتاب.  كرديتلقّ

، رعايت همنوع به زيرا عشق; يافتخواهيم مشتركهلي او را در اصول زمين رويمذاهب

 و  با ظلمتوان ميچگونه. دهدميرا تشكيل هر ديني خدا، اساس رضايت و جلبقانون

؟ تنها  قرارگرفت- دارد  را دوستدگانش بنة هم كه- پروردگار ، مورد عنايتستم

 بشر را  شرافت كه مذهبي جنگهايةانگيز.  اوست آفريدگان بهت محب او همانرضايت

 بر  كه استهايي پيرايه، يعني اساس بي و افكاري خرافات، تنها اعتقاد بهدار كردههلكّ

)1373: 285، حديدي(» .اند بسته واقعيدين

 منشأ  از يك زيرا همه; وجود ندارد الهي اديان بين تفاوتي هيچ، عارفاز ديدگاه

 / 285(» رسله احد من بينلا نفرق«ةشريفة آي با استناد بهمولوي. اندگرفتهواحد سرچشمه

:گويدمي) بقره

كي ش بي آري روي نورش بهچونيـــ كرد نور هر يك نتوانفرق

لـــــ آحاد الرسنــــ بيرقــــلانفلـــ ق الفرقان من المعنياطلب

تــــــ و افراد نيس تجزيهدر معانياعداد نيستو قسمتدر معاني

 است سركش گير صورت معنيپاي است خوشحاد يار با ياراناتّ

)682-1/679م.م(

طريقتيومتابعت،مطاوعتوبرهاندليلبههريك،ونحلمللوانديگر،پيرازطرف

 همداني القضات عيناند،چنانكه بسته دلبدان تا چيزها يافته طريقتاند ودرآنراپذيرفته

:گويد
 و اگر آنچه ترسا شوي؛ ديدند تو نيز بيني عيسي در دين نصاري اگر آنچه دوستاي«

 ديدند در  پرستان بت آنچهبلكه؛  جهود شوي؛ ديدند تو نيز بينيوسي م دردينجهودان
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.  خداآمد راه منازل،جملهوهفتادودومذهب شويپرستبت؛،تونيز بيني پرستيبت

)]تابي[: 285،  همدانيالقضاتعين(»
نزاعها و جنگها و ، باعث شده و پذيرفته مشروع اختلافات اين بسيار كه، چه همهبا اين

، خودة طلبان پيشبرد مقاصد توسعه حكومتها برايايپاره.  استخانمانها شدهبرباد رفتن

را بعنوان مذهبي اختلافات هموارهآنان. اند بوده مذهبياختلافات گردانان معركهليناو 

اند و با تحريكسته قلمرو خود بكار بة و توسعحكومت و بقاي دوام برايايحربه

 و يا در لشكركشيها  يكديگر انداختهجان، آنها را به مردم آلايش و بي پاكاحساسات

ة خليف خونخواهي بهينصفّ جنگ ور شدنشعله. اند كار گرفته به لشكر حريفدر مقابل

 و  ايرانجنگهاي، محمود غزنوي سلطان و غزوات درصدر اسلام نهروان، جنگانانمسلم

. است مذهبي با انگيزه از جنگهاي روشن هايينمونه...  و در عصر صفويعثماني

 خصومتها رفع براي عرفاني مكتبهاياصول-4-2
 مقصد بودنيكي-1-4-2

راههاي،» الخلايق بعددنفوس االله اليالطرق« اعتقاد به براساس و صوفيعارف

 در  عربي ابنين الدمحيي. داند نميي خاص و مذهب مشربمحدود به خدا را بهرسيدن

،  غايتها، فكلها صراط مستقيم، واالله سبحانه االله الي الطرقغايات«:گويد مي الحكمفصوص

ت وسعفللاول.  لنا و هو ما شرعهسعادتنا خاصه الي الموصول بالطريق تعبدناااللهلكن

، جامي (»... الملائم الي العبد، وهو الوصول كان حيث السعاده اليء فالمال شي كلرحمته

ا  ام; صراط مستقيمندرسند وهمه خداوند مي راهها بهة هميعني) 1370: 7، صوصنقد النّ

 خودپيشه ك راهي برساند، همان سعادت ما را به كه او را پرستيديمما تنها از راهي

، سعادت بندگانةهم، و سرانجام است فراگير همگان حق رحمتپس.  قرار دادرويمان

. خوشايند باشد برايشان خواهد بود كهباشند، جاييهر كجا كه
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فهميدند مي؛شدندمي  يكديگرآگاه حال ازحقيقتت اگرهفتادودوملّ معتقداستمولوي

. و حالشان درون نه است متفاوت قالشان تنها زبان. اوست سوي بهرا راه همهكه

 خبر بي اين آنگويد و از حال دگر بر نوعي تسبيحهر يكي

 اوستاد جماد اندر عبادتوآنادــــ جم منكر زتسبيحآدمي

ر از يكديگر اندر شكيـــــخببي  هر يكيتملّ هفتاد و دوبلكه

)1498-3/1496م.م(

 و  عظيم اختلاف؛ اگر در راهها نظركنيپس« كه باور است نيز بر همين مافيهدرفيه

 را درونها به و همهفقند و يگانه متّ همه؛ مقصد نظركني بها چون ام؛است حد بيمبانيت

 آنجا هيچ كه است عظيمتي و محب و عشقي ارتباطيكعبهدرونها را به.  استفق متّكعبه

 در  كه و اختلاف و جنگ مباحثهآن... ايمان نهو كفر است نهق تعلّآن. گنجد نميخلاف

جنگها در راهها بود و  آن شد كه، معلومگفت او را مي ايندند كهكرراهها مي

 ديگر قسمي نيز بهمولوي پدر ، ولدينبهاءالد) 1330: 97، مولوي. (» بود يكيمقصودشان

 و پرستان و بت مرتاضانحاصل«:گويد دارد و مي طريقتها اشارهة نظر هم وحدتبه

 زادگان  و پري و جادوان و پير زنان و اباحتيان كتاب و اهل پرستان و ستارهپرستانآتش

راو وزاريعتضرّكهازآن;گرددز ميبا»االله«به اعتقادهمه،پايان اسلام ومرتاضانگيرانوفال

. » را نهادند مراالله صورتي هركسي،مگر آنكه»االله« مگر نيستمستحق را كسيخشوع

)332:1354 ولد، ينبهاءالد(

 بت از زبان چنانكه; دارد تصريح پرستان بر توحيد بت نيز آياتي كريمدر قرآن

 بتها را يعني) زمر / 3 (»اً زلف االله الا ليقربونا اليهمو ما نعبد « كه شده نقلپرستان

 كه شده ديگر نقل گردانند و يا در آياتي خداوندنزديك ما را به مگر اينكهپرستيمنمي

 سؤال پرستاناگر از بت) زمر / 38(» االله ليقولن والارض السموات خلق من سألتهمولئن«

.»االله«خواهند گفت؛ را آفريدهنها و زمين آسما كسي چهكني
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:گويد مي شاعر عارف كه منظر استاز همين

 تو بود رو بهترسا و يهود راهمه ترسا و يهود كليساي بهرفتم

ذكر تو بودة زمزم بتانتسبيح شدم بتخانه تو بهبر ياد وصال

)1377: 19ذكر گو، (

 انسانوع ن بهاحترام-2-4-2
ورزد و  مي عشق انسان نوع، به و طريقتي و قومي مذهبيقات از تعلّ فارغ،عارف

 پنجم نامدارقرنصوفي، خرقانيابوالحسن.داند مي فريضهبزرگترين،  را بر خلقشفقت

و ند زهد ك زيادتيو زاهد طلب كند علم زيادتي بامداد برخيزد وطلبعالم«:گويدمي

) 1377: 683، ار نيشابوريعطّ (.» رساندبرادري دل به سروري بود كه در بند آنابوالحسن

 او  يگانگي به فكرتاز آن... بداد مرا فكرتي تعاليحق«: است گفته كه از اوستو هم

خلق بر  وشفقت راست گرديد و راه، حكمت فكرت كهم رسيد جايي و بهدرافتادم

من، خلقة هم بدل كاشكي، گفتم مشفقتر از خود نديدم او كسيبر خلق. گرديد

 را  تا خلق بكردي با من خلقة هم حسابكاشكي.  ديد نبايستي را مرگتا خلقبمردمي

 دوزخ را به تا ايشان مرا كردي خلقة هم عقوبتكاشكي. ديد نبايستي حساب قيامتبه

)676: پيشين. (» ديدبايستين

 مهمان را مديون خويش مقسوم  رزق همواره كه شده از او نقل هم، ديگردر مقام

 مگر براي چيز نساختم و هيچ نپختم تا نان است سالچهل«: است گفتهچنانكه؛دانستمي

 كنند و در  لقمه جهانةگر جمل ا باشد كهچنين.  بودم، طفيلطعامو ما را در آنمهمان

 بروند تا يكي تا مغرب باشند و از مشرقنگزارده او، هنوز حق مهماني نهند از آندهاني

)712:پيشين (.» كنند، هنوز بسيار نبود خدا زيارترا براي

 و  حق حضرت از جلواتاي را جلوه هستي عالمهاي پديدهة هم، سالكعارف

 حق جمال نماي تمامة و آين صفات جميع را مظهر و مجمع و انسان ازاسماءااللهيمظهر
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 را  خلق به و خدمت و شفقتتورزد و محب مي عشقهستية بر همبنابراين؛ داندمي

: گويدحمه الرّ عليه سعديچنانكه. داندميت عبودية و نتيج و حاصل عبادتبالاترين

 نيست و دلقاده و سج تسبيحبه نيست خلق جز خدمت بهتطريق

)1369: 225، سعدي(

:داند مي ورزيدن عشقة و شايست حق را مملوك آدمي و ازجمله هستي عالمتمام،سعدي

وست از ا عالم همه كه عالم بر همهعاشقم ازاوستم خرّ جهان كه ازآنمم خرّ جهانبه

)787: پيشين(

خانقاهي را همچون عالملّ مولانا كُچون«: گويد مولانا ميدر سيرت،كوبينزر 

 در آنآيد و هر كه مي آن بهآيند و هر كه در مي آن جا به از همهخلقديد كه ميبزرگ

 را در اين طريقن هاديا در باب، تفرقه است آن شيخصحبت و شايق خدمت طالبهست

ي تلقّ خانقاه اهل بين و همزيستي از تسامحاجتناب براي مستند معقوليتوانست نميخانقاه

 عالم او از خانقاهي طرز تلقّة لازمكه، ديانات اهل به مولانا نسبت تسامح،بدينگونه. كند

 آنها بود، نيز تأييد  دربين تفرقه هرگونهرفعنِ متضم انبيا كه اتحاد ارواح بهاز قول؛بود

خانقاه يك و ساكنان راه يك مسافران هر حال به عالم خلق آنكه بههبا توج... شدمي

كرد و  مي را الزام ايشان و همزيستي نزد مولانا، صلح آنان بينت اخو ضرورت؛هستند

: 290، كوبينزر. (»داشت وا مي تسامح تأكيد و الزامه مولانا را ب بود كهاينكتهاين

1372(

»من«ف از تصرّرها شدن-3-4-2
، حجاب حقيقت به در وصول سالك و مانع حجاب، بزرگترين عرفاناز ديدگاه

 را تواند وجود ديگري نمي؛ اسير است نفس در چنگالانسان كهتا زماني.  است»من«

كندلتحم .

 كنم چون سازگاريبا دگر كسزنم خود را مي راه هر دم كهچون
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)6/52–م .م(

 خودخواهيها،  جز با عبور از سد،قات از قيد تعلّ و رها شدن مطلق آزادي بهرسيدن

. ر نيست ميس و تفاخر و خود برتر بيني و طمعناپذير حرص سيريشهواتطلبيها،شهرت

؛ ببرد پي خويش وجودي حقيقت يابد و به راه خويشپاك ذات بخواهد بهاگر آدمي

اوصاف.است خويش بر اوصاف، پا گذاشتن قدمليناو او را  از خود كه باطلرات و تصو 

:سازد مي غير را ناممكنلدارد وتحم باز مي خلقت غايي و هدفاز خودشناسي

 خود صاف پاك ذات تا ببينيخود از اوصاف كنفي را صاخويش

)1/3640-م.م(

سازدوازپرواز گرفتارمي»خود«رقيد د اورا،كهآدم بني نوع برپاياست دامي نفسخواهش

:داردميباز

ت آدمي طيران تا ببيني در آيبه بند شهوت، تو زپاي ديدي مرغطيران

)1369: 790، سعدي(

 اكرمرسول[» جنبيك بين التي نفسك عدوكاعدي« كه نكتهر اين با تذكّ،ارفــع

 در  سلوكة بر جاد قدمليناو. سازد مي آگاه حركت مانع اصليترين رابه ، سالك])ص(

 رخت»من« كه جاييچون.  است»خود« با  و مجاهدهنفس، رياضت عرفاني مكتبهايتمام

تنها ،آميزتم مسال و زندگي و تفاهم فاضلهةمدين.ماند نمي»ديگري« براي جايي؛برافكند

 ريشه در جايي واستبداد و ديكتاتورير است ميس ديگران حقوق شناختنت رسميبهبا

. كنيم تلقيوحقيقت حق و تمام را معيار تام»خود«دواند كهمي

 شهود و حسن بر عشقكيهت-4-4-2
كهبابيم شعرا، در مي در لسان آن عرفا و جايگاه در كلام عشق توصيف بههبا توج 

ةسرچشم،عشق.  است حقيقت به و كليد رسيدن آدمي كمالةمرتب برترين، عشقةمرتب

ها و  وسوسه تمام به دهندهن و پايا مشكلاتة هملحلاّ. خوبيها، نيكيها و زيباييهاستةهم
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، گذشت و دوستيصلح.  استخوبيها نهفتهةهم، عشقدر سرشت. اهاست معمةكليد هم

 جز زيبايي چيزي هستي، درعالماز منظر عشق.  است مولود عشق، و وفا و صفاو مهرباني

 را مظهر كايناتةورزد، هممي عشق كس چيز و همه بر همه عاشق،بنابراين. وجود ندارد

 و هم خود زيباست هم، چون زيباييهاستخدا منشأ همه. بيند مي حقجمال

 چيز  همهآفريند، پسجز زيبا نمي،» الجمال ويحب جميل اهللان« كه استدوستدارزيبايي

 ندارد، مشروط  وجود و زشتي، عيب او كاستيدر آفرينش. است ورزيدن عشقةشايست

: باشي داشته بين جمال چشمبدانكه

 را محبوب طالبان چشم بهبين را خوب آن خودتمنگر از چشم

)4/75–م .م(

از .  اوستة و زيبانگران گرايانه جمال بينش از همين، عارف و تسامح تساهلةروحي

 منشأ خصومتها، ، تضاد كه تباين،، اختلاف چيز زيباستشهود، همهمنظر وحدت

 : مولوي قولبه.  معناست بي هستي، در عالمورزيهاستدشمنيها، حسادتها وكينه

هــ سر هم آن پا بديم سر و بيبي جوهر همه و يكوديمـمنبسط ب

 همچو آب و صافي بوديم گرهبي آفتاب همچونر بوديمــ گهيك

رهــــ كنگهاي سايهشد عدد چون نور سره آمد آنرت صو بهچون

قــــريــــ ف اين از ميانتا رود فرق كنيد از منجنيق ويرانرهـــــكنگ

)689–1/686-م.م(

.بيند نمي جز معشوقدهد كه مي عاشق بهبصيرتي، شهودي وحدتبينش

اي مرده و عاشق استمعشوقزندهاي پرده و عاشق است معشوقجمله

)1/30–م .م(

ه متوج كه-ون حواري وار در ميانعيسي. هاستي زيباييها و نيكفقط جاذب،وجود عاشق

.كند ميبيند و تحسين را مي جيفه دندانهاي و زيبايي درخشندگي-اند ظاهريعيبهاي
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؛گنجد نميوطريقتي ومسلك فرقهديگردرهيچ؛ رسد عشقدولتبهچونسالك،بنابراين

:زيرا

 خداستت و ملّ را مذهبعاشقان دينها جداستة از هم عشقتملّ

)2/1775–م .م(

 او پيش بندي تخت شاهانتخت او كيشتغير هفتاد و دو ملّ

)3/7431–م .م(

معشوقكندوچونراتجربهمطلقزيبايياستوانستهت،الهيشهودحسنباكشفعارف

 در وصف تبريزيشمس. شود مي بين جمالچشمش؛داند زيباييها مية هممةرچشسرا

:گويدمولانا مي

 بر  من از جمال بنگرد و پرده در من زيبابينة با ديد كه بودم مردي دنبالسالها به«

 مرا مولانا جمال.  هست و زشتي هست و مرا جماليست ا خوبدارد، مولانا راجمال

)1375: 192،  تبريزيشمس.(» بود مرا نديده بود و زشتيديده

 كلامي پاسخ بي و منازعات و ترديدها و مشاجرات كلاميهاي وسوسه به حتي،عشق

:بخشد مي نجات، خاطرة را از تفرقدهدو آدمي ميپايان

 كس است را بسته وسواس كيورنه و بس است عشق وسوسهپوز بند

)5/3230–م .م(

 شود فريادرسو و گكو ز گفت و بس جان را اي برد بحثعشق

)5/3240–م .م(

 نكرد درسي و شافعيبو حنيفهدافزود در مي عشق كه طرفآن

)3/3832–م .م(

شتمدارا و گذ-5-4-2
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و ديگر  اديان با اهل در مواجهه، مدارا و گذشت عرفاني مكتبهايماتاز ديگر مقو 

 در  آن جا به از همه خلق كه است خانقاهي عالمكل«.  استفكريمرامها و مشربهاي

 شيخ صحبت و شايق خدمتطالباست؛ در آنآيد وهركه مي آن بهآيند، و هر كهمي

 بيت در اينتوان را مي عرفاني مكتبكلامنجا) 1372 : 290،كوبينزر. (» استآن

: كرد كهحافظ نظاره

 مدارا، با دشمنانت مروبا دوستان است دو حرف تفسير اين دو گيتيآسايش

)1373: 72حافظ، (

 در  آنان صبر و شكيبايي و الهي پيامبران و فداكاري و گذشت سراسر مبارزهزندگي

 در مولوي.  است الهي انبياي و مداراي و تسامح تساهلة،بيانگر روحي معاندانمقابل

:گويد مي خويش قومدر هدايت) ع( نوح و استواري شكيباييوصف

فزود مي انكار قومش دم بهدمنمود مي دعوت نهصد سالنوح

 خزيد؟ اندر غار خاموشيهيچ كشيد؟ واپسن عنا از گفتنهيچ

 بود افزوني شكر را واجبپس كند افزون سركگي سركه كهچون

 قندريخت مي را دريا فزوننوحريختندها مي سركه بر ويقوم

)20–6/10–م .م(

 و  بدانيمقت حقي خود را معيار تمامدواند كه مي ريشه در جايي و دشمنيخصومت

...  و بد و و زيبا، خوب، زشت و باطل حق كه، در حالي كنيمنفيً راكاملا  مقابلطرف

:اند نسبياموري

 بدان را هم باشد اين نسبتبد به نباشد در جهان بد مطلقپس

 بود دگر سلطان شخصيدر حق بود شيطان آنزيد اندر حق

)71 و4/65–م .م(
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ا راههايكوشد، ام مي بنوعي، حقيقت در اثبات و گروهي هر فرقه كه استواضح

 حقيقت تمام به باشد كهعيتواند مد نمي هيچكسهالبتّ.  است متفاوت باهم حقيقتاثبات

، غيبي موصوفدر معرفت...  و، عارفان، فيلسوفانمانمتكلّةشيو.  است يافتهدست

: استمتفاوت

تـــــ را صفيـ غيبوفــوصــــ مكندميرفتـ در مع هر كسي كههمچنان

 جرحكرده او رامرگفت) متكلم (= باحثيرحــ ش ديگر كرده از نوعفلسفي

دـــكن مييــــانــــ جر از زرقـــ دگو آنزند مي دگر در هر دو طعنهو آن

اند ده زآنانــ ايشد كهـــ آيانــــا گمــــت دهند نشانها زان اين از رههر يك

هــــــ رمرهانند اينـــ گميـــكلّـــــ بهــــن همهند اين حقّ نه دان حقيقتاين

ندـــ دل دامقـــــ حويـــــر بــــ بلانـــباطدــــ دمها باطلن جمله مگو اينپس

 خيالالمـــ در عتـــ نيستــــ حقيقيــــ بو ضلال است خيالمله مگو جپس

يستــــ او شق، باطل گويد جمله كهو آناحمقيست، ند حقّ گويد جمله كهآن

)2942–29332–م .م(

 از تفاوتهاي امور، ناشياي در مورد پاره و داوري قضاوت تفاوت، ديگراز طرف

: استآدميادراكي و روحي

 و گبر و جهود مؤمناختلاف مغز وجود اي استاز نظر گاه

)3/1258–م .م(

 كردن و تكيه است حقيقت تمام از ادراك بيانگر عجزآدمي، تاريكة وخان پيلتمثيل

جاي به واهي وخيالاتراتبر تصو ت واقعي :

 الف داد اين لقب دالش يكيآن شد مختلف گفتشاناز نظر گه

 شدي بيرون از گفتشاناختلاف بدي اگر شمعي هر يكدر كف

)1268–3/1267–م .م(
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ر  متذكّ نكته اين به؛خواستند انگور بخرند مي چهار نفر كه آن از منازعتمولوي

 آنها بر سر ا اختلافند، امحد بود و متّ يگانه، و مقصود هر چهارنفر در هدفشود كهمي

: بود موصوفوصف

 است و تفرقه نزاعةدر اثر ماي است موثقه در توافقگر سخنتان

)2/3693–م .م(

 جو نيست گير وعيبخرده؛ است بشرواقف عجز ذاتي به چون عارف، ديگراز طرف

/)72فرقان (»اًوا باللغو مروا كراماذا مر« داردكه گوشةآويز،را در عمل وحيو پيام

 پوشيدن عيبوگفت مي جامبخواست نجات راه چيست كه گفتم پير ميكدهبه

)1373: 212حافظ، (

 كند عيب هنر افتد نظر به بي هر كهكه گناه نقص نه ببينت سر محبكمال

)135: پيشين(

 طريقتهاة همآميز با اهل مسالمتهمزيستي-6-4-2
 با  كه است طريقتي. نيست وابسته خاصي و دين و مذهب مكتب به عرفاناصولاً

 همين به. كند هدايت حقيقتة سرچشم را بهكوشد سالكمي، نفستأكيد بر تهذيب

 كهرسيم مي مشتركاتي بهعرفاني مختلف درمكتبهاي تعليميهاي از جنبهگاه،جهت

كه، در حالي است منشأ ديگري و يايكي استر شده متأثّ از ديگريشود يكير ميتصو 

 وجود، طرد و نفيوحدت به، عقيدهت و محب ذكر، تمركز، عشق، گفتن نفسرياضت

دارد و نه مبدأ زمانيمر نه ا و اين طريقتهاست اغلب مشترك از اصول،...، فنا ونفس

 موجود  در نهاد بشر از ازل و گويي وجود داشته، زمانها و مكانهاة در هم، بلكهمكاني

 و صافي از تيرگيها پاك آدمي قلب؛ نفس و تهذيب زهد و وارستگيةدر نتيج. استبوده

 و جاري ساريرف عا بر قلب حقيقتهاي چشمه نورشهود و اشراقشود و بهمي

 با ، عرفاندر تاريخ. حدند متّ با همت و عينيتجاربة عرفا در مرتبة هم،بنابراين. گرددمي
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 با  چنان گاه كهشويم ميطريقتها مواجه اهل و همسويي از همدلي فراوانيهايينمونه

.  آنها نيست بينتفاوتي هيچ گويياند كه با يكديگر زيسته و آرامش و صلحمسالمت

:گويد مي»اسرار اساطير هند«فمؤلّ

 با چنان» Bhakti « بكتي پيرو مكتب هندي و دراويش هند، قلندراندر تاريخ«

 و هر  است رفته شبهه آنها به و هندو بودن مسلمان گاه، كه يافتهامتزاج مسلمانصوفيان

 خود منسوبشان به؛ دارند انتساب ديگري به كهحالان در هم كه داده ترجيحگروه

 بارز هاي از نمونه،ل اوكبير، و سايباي، گرونانك نامديو، رامداس چوناشخاصي. نمايند

 زيستةسر دادند و شيو مسجد آمدند و شعار مسلماني نيز به چندي بودند كه مسلكاين

هندوان هندو برگزيدند و در حريم نام بودند كهناني يا مسلما; سر گرفتندمسلماني

)1377: 7ذكرگو، . (» دادند را رواج مسلماني كردند و آدابزندگي

 كيشها و ة با هم در سلوك كه است آمده چنانين الد مولانا جلالة در سيرهمچنين

 چنانكه;دانستنداز خود مي او را  همه، بعد ازمرگشكرد كهرفتار ميچنان،طريقتها 

:گويد مولانا مي تدفينمراسم در توصيف العارفين مناقبفمؤلّ

.  حاضر بودند و دول دين با اصحاب مللجمع...  آوردند را بيرون جنازهبعد از آنكه«

ود  خ رسم بر مقتضاي و هر يكي و غير هم و اتراك و اعراب ويهود و رومياناز نصاري

خواندند و  مي آيات وانجيلرفتند و از زبور و تورات ميپيش، پيشكتابها را برداشته

 ايشان دفع، و شمشير و كوب و ضربچوب زخم بهكردندو مسلمانانها مينوحه

 خبر بهاين.  برخاستعظيمةشدند و فتن نمي ممتنع جماعتتوانستند كرد و آننمي

 راحاضر كردند كهيسان و قساكابر رهابين. رسيد و پروانه و صاحب اسلام سلطانخدمت

 عيسي و حقيقت موسي ما حقيقت گفتند كه دارد؟ جوابق تعلّ شما چه به واقعهاين

 خود خوانده در كتب را كه كمل انبياي و روش كرديم او فهم عيان انبيا را از بيانوجميع
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؛گوييد خود ميد وقت مولانا را محمحضرت،اگر شما مسلمانان.  در اوديديم؛بوديمي

)1362: 592-591، افلاكي. (»دانيم ميزمان عهد و عيسيما او را موسي

: جنيد گويد حال نيز در وصفجامي

 و كار از داشته را بزرگ، امر و نهينبوده) تظاهر و ريا (= ، او را بوح بودهن متمكّ،جنيد«

: ؟ گفت تو كجاستوطن: او را گفتند. اند را پذيرفتهها وي فرقهة هملاجرم؛ گرفتهاصل

 آن كار من و سرانجام من جان، وآرام نظر من و منتهايمنت هم غايت يعني;زير عرش

،  الانس، نفحاتاميج. (» تو وطن و منتوغريبي:  را موسيگفت- تعالي- االله كهاست

55 :1370(

 نتيجه-3
 و مذهب و دينتها با هر طريق ملّة هم كه است جهانيايجادآرمانشهري، عرفانغايت

كوشد عوامل ميعرفان.  كنند زندگي و آرامش در صلحبتوانند در كنارهم

 از ، را»من« و»خود«ي درقالبها شدن بينيها ومحدود و محبوسخودشيفتگيها، خود بزرگ

 غلط ، برداشتها و پنداشتهاي خلقت مقصود وهدفة و كعب غايت دادن ببرد و با نشانبين

 و  و قديم رنگي بي عالم رابهتها را از يكديگر تغيير دهد و آنان ملّو تصاوير غير واقعي

. سازد رهنمونازلي

، ت و انساني انسان به نسبتعميقواحساسيت وسرشار از محب مثبتبا ديدي،عارف

 تقصيرها و داند و براي او مي عجز ذاتية را نتيج آدميتلاّ و ز ازسهواتبسياري

، در  سوء آدمي از رفتارهاي ايه پار رغم بهتراشدو معتقد استعذرها مي، ويخطاهاي

 يا  نگرش از هر گونه فارغ آدميانة هم،ينبنابرا. وجود دارد نيكي به وجود او ميلاعماق

. ورزيدن عشقةندو شايست حقّ طريق سالك،ي خاص و مشرب مكتب بهوابستگي

ين دشم به كههايي و كجراههب و تعص را از سختگيري بشريةكوشد جامع ميعرفان

. دهد نجات؛شود ميتها منتهيملّو خصومت
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 باطلرات و تصو از خيالات ناشي، امم اختلافات اغلبآموزد كه ميريق ط سالكانبه

اند، و  بر ديگر شريعتها و طريقتها بستهانن ظاهر بي كه است ناروايياز يكديگر ونسبتهاي

. است حقيقت درك از سوء برداشتها وعدم ناشيگاه

 است واصليقان محقّهاي آموزهة، نتيجان عرف بر روح حاكم و تساهلتسامح،بنابراين

 در اندو اينك گشته سيرابت وحداني و از مشرب يافته دست حقيقتةسرچشم خود بهكه

.اند ساخته خويش را امام آنانت و امني و صلح معنوي، كمالخلق به سفر ازحقضمن
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مĤخذو  منابعفهرست
.نازيجي تحسين كوشش بهچ دوم.العارفينمناقب).1362.( احمدين الد،شمسافلاكي.1

. كتابدنياي: تهران. جلد2

2.تهران. فروزانفرمان الزّ بديع اهتمام به.چ دوم. بهاء ولدمعارف).1352.( ولدينبهاءالد  :

. طهوريكتابخانه

 محمود تصحيح.چ اول. القدس حضرات عن الانستنفحا).1370.(نحم،عبدالرّجامي.3

.لاعاتاطّانتشارات:  تهران.عابدي

 ويليام تصحيح.چ اول.صوص النّ شرح فينقد الفصوص).1370.(ـــــــــــــــــ . 4

. فرهنگيو تحقيقات مطالعاتةس مؤس: تهران.چيتيك

 و د قزويني محم تصحيح. دومچ. حافظانديو).1373.(د محمين الدحافظ،شمس.5

.نشر آروين:  تهران. غنيقاسم

.مركز نشر دانشگاهي:  تهران.ل او چ. تا آراگوناز سعدي).1373.(، جوادحديدي.6

. فكر روزانتشارات:  تهران.ل او چ. اسرار اساطير هند).1377.(ذكر گو، اميرحسين.7

8.علميانتشارات:تهران. پنجمچ. خداملاقات تا پلهپله).1372.(لحسين،عبدا كوبينزر .

9.انتشارات:  تهران. در ترازوتاريخ).1381.(، عبدالحسين كوبينزراميركبيرةس مؤس .

.فروغيدعلي محم اهتمامبه.چ هشتم. سعدياتيكلّ).1369.(ين الد،مصلحسعدي.10

. اميركبير:تهران

. صادقيسي جعفر مدر اهتمامبه.چ اول. تبريزي شمسمقالات).1375.( تبريزيشمس.11

.نشر مركز: تهران

انتشارات:تهران.داستعلاميمحمتصحيح.چ نهم.الاولياءةتذكر).1377.(ارنيشابوريعطّ.12

ارزو.

ـــــــــةكتابخان:تهران.عسيرانعفيفتصحيح.تمهيدات.]تابي[.همدانيالقضاتعين.13
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.   منوچهري

14.سيمدرسي،ل. اسلامي عرفانمباني).1369.(دتقيد محمة ترجم.چ اودصادق محم

. اسلاميهاي نشرانديشهكانون:  قم.پرهيزگار

. فروزانفرمان الزّ بديع تصحيح.چ اول.مافيهفيه).1330.(د محمين الدمولانا جلال.15

. تهران دانشگاهنتشاراتا: تهران

:  تهران. نيكلسون رينولد الين تصحيح.چ ششم. معنويمثنوي).1368 .( ـــــــــــــــ.16

. موليانتشارات

.بريلةمطبع: ليدن.بوي النّ لالفاظ الحديث المفهرسالمعجم.م)1976(؛ي.، أونسنگ. 17
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